
 

1 
 

 فروغ فرخزاد دوره اول  های اخلاقی در اشعاراز ارزشگذر 

 1پوردیارخموئی

 کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی، پردیس شهید رجایی ارومیه، ارومیه، ایران -1
 کیدهچ

گذر    های اجتماعیاز ارزش   فروغ  شعری دوره اول فروغ فرخزاد است که در آنهاهای  هدف از این تحقیق گردآوری مثال

یابیم که  ای مبتنی بر توصیف و تحلیل بوده است. باتوجه به ابیات فروغ فرخزاد درمیتحقیق کتابخانهاین  کرده است. روش  

اش را کاملا صریح و آشکار دراشعارش بیان کرده است. او نخستین زن  فروغ نخستین زنی است که احساسات و عواطف زنانه

، تابویی  ی تابوی سنت است گوید. فروغ شکنندهدر ادبیات فارسی است که آشکارا از معشوق مرد خود در اشعارش سخن می

بلکه قرنکه سال  و  نداشتها  بود که هیچ شاعر زنی جرئت شکستن آن را  از  .  ها  اشعارش  بود که در  او شاعری روشنفکر 

کنند هیچ ترس و ابایی نداشت. ا و آلام زنان سخن بر زبان رانده و از اینکه مردم او را چگونه قضاوت میاحساسات، درده

کند و هیچ ترسی از آن  او به گناهکار بودن خودش اعتراف میصدای ایرانی شد.  خصوص زنان بیبه   صدافروغ صدای زنان بی

 دهد.  دل دیوانه را داده، سرانجام او را مورد بخشش قرار میندارد، چرا که به عقیده او خدایی که به  او، این  

 فروغ فرخزاد.  شکنی،سنت  های اخلاقی،ارزش  واژگان كلیدی:
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 :مقدمه

 

-اند. مثلا: خوشهایی هستند که موردپسند و قبول همه و یا اکثریت مردم یک جامعه قرار گرفتههای اخلاقی، ارزش ارزش 

وفای به عهد، رازداری، امانت و ... چند ارزش اخلاقی هستند که مورد پذیرش همه مردم در همه جوامع اخلاقی، صداقت،  

های اخلاقی عفت در کلام یا حیا در کلام به خصوص در زنان در برابر افراد نامحرم است. هستند. یکی از مصادیق این ارزش

برخوردار  چندان  اظهار مسائل عاطفی و جنسی    حق   به دلیل حیا و عفت، از  –خصوص زنان  به   -در جوامع اسلامی اعضای جامعه  

به  به طور صریح و    ادبیات فارسی  شاعران زنجوامع اسلامی به خصوص    همین دلیل شاعران زن نیستند.  کمتر در اشعارشان 

فروغ فرخزاد اولین شاعر زنی  شکسته شد.    14این تابو سرانجام  توسط فروغ فرخزاد در قرن  اند.  آشکار به این مسائل پرداخته

به صورت واضح و آشکار ارزش  مسائل  های اخلاقی جامعهبود که  از  به طور آشکار  اشعارش  پا گذاشت و در  اش را زیر 

 عاطفی، احساسی و جنسی سخن گفت. 

توان به سه دوره  شعری تقسیم کرد. او را می  یطور کلی زندگی شاعردر تهران به دنیا آمد. به  1313فروغ فرخزاد در سال  

دوره سرایش دیوان»تولدی دیگر« و دوره سوم، دوره    ،های »اسیر«، »دیوار« و »عصیان«، دوره دومدوره اول، دوره سرودن دیوان 

های»اسیر«، »دیوار« و  سرودن دیوان »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« است. در این تحقیق ما به اشعار دوره اول او یعنی دیوان

 پردازیم. »عصیان« می

 اند هستند.را چهارپاره نیز نامیدهها از نوع دوبیتی پیوسته که گاه آن اشعار او در این دیوان 

ی تلاشهای  نوع  جدید شعر بود که از کوره  -ترین  محبوب  1320و در دهه    -ترین و پایدارترین  »این دوبیتی پیوسته موفق

 (. 1379بیرون آمد.«)همایون کاتوزیان، برای ایجاد انقلاب ادبی  1300ی دهه

 ها چند شعر در قالب شعر نو نیز دارد. و در این دیوانا

 

ر فروغ در سهه دیوان اول خود احسهاسهات و عواطفش را نه به صهورت غیرمسهتقیم بلکه کاملا به صهورت واضهح و آشهکار ب

 زبان رانده است.

بیان احساساتی زنانه  نخست)دیوار، اسیر و عصیان(، باجسارت و بیی  »فروغ در سه مجموعه  بنابه گفته شریفی: به  پروایی 

 (. 1076، ص. 1391پرداخت و شاید برای نخستین بار در ادبیات فارسی، عاشقانه از مرد سخن گفت«.)شریفی، 

ای تنگ و  در حصار خانهاند، »فروغ را  سروده شده   1336تا    1331های  در دفترهای»اسیر«، »دیوار« و »عصیان« که در سال

های  ها و آداب و رسوم بینیم که تنهایی عجیبی او را فراگرفته و با وجود احساسات زیبای زنانه در برابر برخی سنت تاریک می
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 (.1393معمول در جامعه و خانواده معترض است.«)بختیاری، 

اول بیشتر دست و پا زدن در شاعری و طی طریق است تا نوآوری. تنها حرف»اسیر«، بستر و جام و   »شعر فروغ در دوره

هایی که در »اسیر« بود. کمی هم حرف پشیمانی و ندامت و اندوه است. آغوش است. زنی اسیر تن. در »دیوار« به جز حرف

  ر، های »اسیر« و »دیوار«، سرکشی و تغیر به خدا نیز اضافه شده است و شاعزنی اسیر تن و پشیمان. در»عصیان« علاوه بر حرف

 (. 110، ص. 1383داند. زنی اسیر تن و پشیمان اما عاصی«.)یوسفی، خدا را مسبب مشکلات زندگی خود می

 

چنانکه شمیسا   برد.توان نخستین زن در ادبیات فارسی دانست که آشکارا از معشوق مرد خود در اشعارش نام میمیفروغ را 

محسوسی در شعر فارسی وارد کرد. قبل از او معشوق شعر فارسی معمولا  »او برای نخستین بار معشوق مرد را به صورت گفته: 

زن است و اگر هم مرد باشد)معشوق مذکر شعر سبک خراسانی، یا مکتب وقوع( مردی است که در مقام معشوق زن توصیف  

 ( 288، ص. 1376شده است«.)شمیسا، 

 

الخصوص زنان خاموش ایرانی شد. او  اش گذر کرد و به نوعی صدای زنان خاموش علیهای اخلاقی جامعهفروغ از ارزش 

رده برداشت بلکه بسیاری از دردها و آلام دیگر زنان را نیز در اشعارش به  پدر اشعارش نه تنها از احساسات و عواطف زنانه  

: »اگر شاعران مرد هریک سهمی از ظرفیت مردانگی خود را نشان داده  نوشته است کهبراهنی در این رابطه    رضا  زبان آورد.

ی دردناک  اند، فرخزاد به تنهایی زبان گویای زن صامت ایرانی در طول قرنها است. فرخزاد انفجار عقدهنقشی بر دوش داشته

 (. 1062، ص. 1371ی سکوت زن ایرانی است«.)براهنی، آمدهتنگو به

های بنیادی  زندگی شاعری خود، دوبار علیه ارزشنویسد: »فروغ در طول براهنی درجایی دیگر از کتابش در مورد فروغ می

قیام کرد، بار نخستین موقعی که قیام کرد، علیرغم    –که از نظر براهنی فروغ متعلق به این طبقه است    -طبقه بورژوای متوسط  

کننده بود. »اسیر« و  سوی نوعی ویرانی پیش رفت. به همین دلیل قیام نخستین او، قیامی تا حدی ویرانشدت و حدت قیامش، به

کننده هستند. برای آن طبقه متوسط که دائما در وحشت از بدنامی و رسوایی  دهنده آن خصلت ویران»دیوار« و »عصیان« نشان

های بنیادی خود سرپوش بگذارد، حرف زدن آشکارا و تبلیغ  ها و پستی کوشد به رذالتبرد و همانطور که گفتم میبسر می

تواند باشد. برای این طبقه زن در شمار محرمات است. گرچه خود آنها از طریق همین زن زاد و  نمی  جنسیت زنانه، قابل تحمل

آورند، ولی  کنند و در واقع محیط خانوادگی خاصی به وجود میقد می های قد و نیمهای خود را پر از بچهکنند و منزل ولد می

لذت« جرم محسوب می ز  پر  گناهی  به گفتنش«.)براهنی،شنیدن مصرعی چون»گناه کردم،  تا چه رسد  صص.   ،1371  شود 

1069-1068) . 
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دارد را بر زبان رانده، و به قول حافظ شیرازی، از    دل  روست و هرآنچه درفروغ از شاعرانی است که بسیار صادق و یک

دل داشته، و    در  روند آن کار دیگر بکنند، بلکه هرچه واعظانی نیست که در محراب و منبر جلوه کنند و وقتی به خلوت می

 هرعملی که انجام داده را صریحا در اشعارش بیان کرده است.  

گوید حقیقت محض است. حتی حاضر نیست برای اینکه  دهد. هرچه می »فروغ شاعری است که در اشعار خود شعار نمی

اشعارش بیشتر مورد توجه واقع شود خودنمایی کند و به جای گفتن از عشق و بوسه، مثلا از سجاده و نماز سخن بگوید. نه  

ی خود را در  ی ظالمانه های زمان خود که چهرهاینکه از لحاظ اعتقادی ضعیف باشد اینگونه نیست، بلکه شاید از بسیاری انسان

ای، چه در  پشت سخنان مذهبی و عارفانه پنهان کرده بودند معتقدتر باشد. اصل موضوع این است که اشعار فروغ در هر دوره

 (.1393ی تسلط و تکامل، صداقت دارد«.)بختیاری، ی خامی و چه در دورهدوره

 

 .  هرجایی(شعر »قلب تو پاک و دامن من ناپاک«)و یا   هرجایی(شعر کارم«) »ناپایدار و سست و گنه فروغ سروده است: 

 و یا در شعر»دیو شب« سروده است:

 »ناگهان خامشی خانه شکست / دیو شب بانگ برآورد  که آه 

 بس کن ای زن که نترسم از تو / دامنت رنگ گناه است، گناه 

 دیوم اما تو ز من دیوتری / مادر و دامن ننگ آلوده 

 شعر دیوشب( 15،16،17،18بردار سرش از دامن، طفلک پاک کجا آسوده؟«)بیت آه 

 

گویند و یا چه  او در این شعر و چندین شعر دیگرش به گناهکار بودنش اعتراف کرده، او ازاینکه مردم درمورد او چه می

 ، شعر نقش پنهان(.7کنند هیچ ابایی نداشته است. چنانکه خودش سروده: »هرگز در سرم نباشد فکر نام«)بیت  فکر می

 و یا در جایی در رابطه با آبرو سروده است که: 

 ناآشنا( شعر خواهم که زود / بگذرد از جاه و مال و آبرو«)»عاشقی دیوانه می

 . های مردم برای فروغ هیچ اهمیتی نداشتندخواهد که با هم از آبرو و مال و جاه بگذرند، چون گفتهاو عاشقی می 

گوید که شبنم  ی تلخ« میکند. او در شعر»افسانهدر جایی از اشعارش به پاکدامن بودن خود، و افتادن در دام ناپاکی اشاره می

 ای بود، که در دام گل خورشید افتاد. پاکیزه

 اش: ترسید، چراکه به عقیدهاو از این ناپاکدامنی و گناه خود نمی

 .، شعرعصیان(24دیوانه داده«)بیت »مرا می بخشد آن پروردگاری / که شاعر را دلی 
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ترین و روشنفکرترین شاعران عصر ما بود. چنانکه محمدرضا شفیعی کدکنی  نظران از بزرگفروغ به عقیده بسیاری از صاحب

آشفته  ای به مانند فروغ بر صحایف پریشان و  ها باید در انتظار بماند تا چهره»ادبیات فارسی سال در این رابطه نوشته است که:  

ای چون  بتابد و چه دیر خواهد بود تا چهره  _ های متشاعرچگان پیر و جوان استکاریجا و آشفتهکه میدان ادعاهای بی  _ آن

 . (566 .ص نه،یبا چراغ و آ ،ی کدکن شفیعی  )او در شعر ما روی بتابد!« 

نباشد، بیترین و برجسته»فروغ اگر خالص بیستم  نیمه دوم قرن  ایران، در  تن    گمان یکی از دوسهترین چهره روشنفکری 

 (.567ص.  نه،یبا چراغ و آ ، یکدکن شفیعی ) هایی است که عنوان روشنفکر، به کمال، بر آنان صادق است.«)چهره

ترین تصویر عبور از سنت، در ادبیات نیمه دوم قرن بیستم ما،  »باید بپذیریم که عالیهمچنین شفیعی کدکنی معتقد است که:  

 .(568 .ص نه،یبا چراغ و آ ،یکدکنشفیعی  ) «.کندفروغ فرخزاد است که زیباترین تجلی خود را آشکار می در شعر 

یکی از موضوعات مهم عصر ماست که باید بسیار به آن اهمیت    در اشعار فروغ فرخزاد   های اخلاقیموضوع گذر از ارزش

ها بود که هیچ شاعر زنی جرئت شکستن این تابو  ها و بلکه قرنداده شود. چراکه این کار سرآغاز شکستن تابویی بود که سال 

را نداشت. فروغ با شکستن این تابو صدای زنان بیصدای ایرانی شد. او الگوی بسیاری از شاعران زن بعد از خود در سرودن 

 اشعار و بیان کردن احساسات زنانه شد.  

های شعری فروغ فرخزاد در سه دفتر»اسیر«، »دیوار« و »عصیان« است که در آنها فروغ  هدف از این تحقیق، گردآوری مثال

 های اجتماعی جامعه عصر خود گذر کرده و احساسات و عواطف خود را آزادانه در اشعارش بیان کرده است. از ارزش

 پیشینه تحقیق: 

ها و مقالات نگاشته شده است. مثلا  های اخلاقی در اشعار فروغ فرخزاد مطالبی در کتابپیش از این در مورد گذر از ارزش

ای آوازی است« تا حدودی به این مسئله پرداخته است. آقای محمد شریفی  سخن از زندگی نقرهخانم شهره یوسفی در کتاب»

پروایی  اند.. در مورد این جسارت و بیباره نگاشتهنیز در کتاب»فرهنگ ادبیات  فارسی« به این قضیه ورود کرده و مطالبی در این 

باره  راغ و آینه« از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی نیز مطالبی به رشته تحریر درآمده است. در این چدر آثار دیگری همچون»با  

در چندین مقاله و کتب دیگر من جمله در مقاله»نگاهی به شعر و اندیشه فروغ فرخزاد« از آقای محمدرضا بختیاری، نیز مطالبی  

را یک   پردازندهای دوره اول فروغ)اسیر، دیوان و عصیان( که به این موضوع مینگاشته است اما هیچکدام تمامی ابیات دیوان

های دوره اول فروغ که به این موضوع  های شعری دیوان اند. فلذا ما قصد داریم تمامی مثالبه یک گردآوری و بررسی نکرده

 گیری کنیم. زاد درباره این موضوع نتیجهگردآوری کرده، و در مورد دیدگاه فروغ فرخمرتبط هستند را 
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 : روش تحقیق

 

سه دفتر شعری اول فروغ    بوده است. این تحقیق برروی   ای مبتنی بر توصیف و تحلیلروش گردآوری این مقاله کتابخانه

های مختلف  تاباست. همچنین این تحقیق با استفاده از مقالات و ک  »عصیان« انجام شده  «، »دیوار« ورهای»اسی فرخزاد یعنی دیوان 

 نگاشته شده است. 

 
 

 ها: یافته

 

 آوریم: اش گذر کرده میهای اخلاقی جامعهدر این بخش ابیاتی را که فروغ در آنها از ارزش

 

 :«اسیرمجموعه شعر»

 1شعر شب و هوس( ، 9)بیت شردم برخویش / بر خویش بفشرد من شیدا راف خواهم که ب می

 ، شعر شب و هوس( 10)بیت بر هستیم بپیچد، پیچد سخت / آن بازوان گرم و توانا را

 ، شعر شب و هوس( 11)بیت  هایش لای گردن و موهایم / گردش کند نسیم نفسدر لابه

 ، شعر شب و هوس( 12)بیت نوشد، بنوشدم که بپیوندم / با رود تلخ خویش به دریایش 

 ، شعر شب و هوس(13)بیت های سرکش بازیگر پرعطش و لرزان / چون شعلهوحشی و داغ و 

 شب و هوس( ، شعر 14بیت ی درگیرد / خاکسترم بماند در بستر)به همهمه ،درگیردم

 ی رمیده( ، شعر شعله9)بیت های شوق بیامیزدی خاموشش / با نالهباید که عطر بوسه

 ی رمیده(، شعر شعله10)بیت  وار عشق و هوس ریزددر گیسوان آن زن افسونگر / دیوانه

 ی رمیده( ، شعر شعله11)بیت باید شراب بوسه بیاشامد / از ساغر لبان فریبایی

 ی رمیده(شعله، شعر  12بیت ی زیبایی)گاه سینهمستانه سرگذار و آرامد / بر تکیه 

 خاطرات( ، شعر 2)بیت ی هستی سوزتباز من ماندم و در غربت دل / حسرت بوسه

 ، شعر خاطرات( 3)بیت باز من ماندم و یک مشت هوس / باز من ماندم و یک مشت امید

 خاطرات( ، شعر 9بیت ی حسرت افروخت)یاد آن بوسه که هنگام وداع / بر لبم شعله

 ، شعر هرجایی( 2)بیت در کنج سینه یک دل دیوانه / در کنج دل هزار هوس دارم
 

 قلی(، انتشارات تیموری. براساس دیوان اشعار فروغ فرخزاد)به کوشش نغمه علی .1 
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 ، شعر هرجایی( 4)بیت ی من مستی / من سرخوش از شراب و پیمانهتو از شراب بوسه

 هرجایی( ، شعر  6بیت تا کی ز درد عشق سخن گویی / گر بوسه خواهی از لب من، بستان)

 اسیر( ، شعر 1بیت خواهم و دانم که هرگز / به کام دل در آغوشت نگیرم)تو را می

 گاه رازپرور شب ای خم شد / در نهانای روی سایهسایه

 بوسه(  شعر ،6و   5بیت ای شعله زد میان دو لب)ای لغزید / بوسه گونهنفسی روی 

 ، شعر ناآشنا( 3)بیت ای سیراب شد، سیراب شدهای من / تشنه ی لب باز هم از چشمه

 ناآشنا(، شعر 4بیت باز هم در بستر آغوش من / رهروی در خواب شد، در خواب شد)

 ، شعر ناآشنا( 10)بیت  خواهد از من آتشین / تا بسوزاند در او تشویش رااو تنی می

 ناآشنا( ، 11بیت ام)که من دیوانهگوید ای آغوش گرم / مست نازم کن او به من می

 حسرت(، شعر 4بیت ی تو را / در این سکوت تلخ و سیه جستجو کنم)دیگر چگونه مستی یک بوسه

 ، شعر حسرت( 5ت )بی مست عشق و نازی تو یاد آر آن زن، آن زن دیوانه را که خفت / یک شب به روی سینه

 (، شعر حسرت 6)بیتاش نیازاش هوس / خندید در نگاه گریزندهلرزید بر لبان عطش کرده

 ، شعر حسرت( 7های شوق تو را گفت با نگاه)بیتاش به لبت داغ بوسه زد / افسانههای تشنهلب

 ، شعر حسرت( 8ی پیچک به پیکرت / آن بازوان سوخته در باغ زرد ماه)بیت پیچید همچو شاخه

 شعر حسرت( ، 12فشارمت)بیت ی پر آتش خود میای مرد، ای فریب مجسم بیا که باز / بر سینه

 ، شعر یادی از گذشته( 2ی یک مرد پرغرور)بیت ی آن شط و قلب من / آنجا اسیر پنجهشهریست در کناره

 ، شعر یادی از گذشته( 4من ربوده است)بیت ها ز چشم و لب های نخل / او بوسههای ساحل و در سایه بر ماسه

 ، شعر یادی از گذشته( 9ه را)بیت فتی در خواب رام دو دیدهبر دامنم غنوده چو طفلی و من ز مهر / بوسیده

 شعر یادی از گذشته(، 10در کام موج دامنم افتاده است و او / بیرون کشیده دامن در آب رفته را)بیت 

 ، شعر وداع(10ی آه شدم، صد افسوس / که لبم باز بر آن لب نرسید)بیت شعله

 ی تلخ( ، شعر افسانه13چرا امید بر عشقی عبث بست؟ / چرا در بستر آغوش او خفت؟)بیت 
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 ی تلخ( ، شعر افسانه17سوخت)بیت ی شورافکنی بود / که در عشق لبانی تشنه میبه جامی باده

 ی تلخ( ، شعر افسانه19هوس ریخت)بیت شبی ناگه سرآمد انتظارش / لبش در کام سوزانی  

 ، شعر گریز و درد(3های دیده ز لب شستشو دهم)بیت ی پر حسرت تو را / با اشکرفتم که داغ بوسه

 ، شعر انتقام(3هایم را)بیت ی لب از تنم جامه برون آر و بنوش / شهد سوزنده

 ، شعر انتقام( 12)بیت خوب دانم که مرا برده ز یاد / ز آن که شیرین شده از من کامش

 جوید کام منشین غافل و سنگین و خموش / زنی امشب ز تو می 

 ، شعر انتقام( 14و  13در تمنای تن و آغوشی است / تا نهد پای هوس بر سر نام)بیت 

 آر و در آغوشش گیر / این لبش، این لب گرمش ای مرد دست پیش 

 ، شعر انتقام( 18و  17نرمش ای مرد)بیت ی سوزنده او / این تنش، این تن این سر و سینه

 گدازد دل چون آهن منمیرد و در آتش درد / میبانگ می

 و بیت، شعر دیو شب(  19کنم ناله که کامی، کامی / وای بردار سر از دامن من)بیت می

 ، شعر عصیان( 11ی شیرینش از تو / تنم با بوی عطرآگینش از تو)بیتلبم با بوسه

 ، شعر عصیان( 20ها / تن مهتاب را گیرم در آغوش)بیت تو در خوابی و من مست هوس 

 ، شعر عصیان( 22)بیت در آن زندان که زندانبان تو بودی / شبی بنیادم از یک بوسه لرزید

 ، شعر عصیان( 23به دورافکن حدیث نام، ای مرد / که ننگم لذتی مستانه داده)بیت  

 شعر شراب و خون( ، 9های آتشین)بیت  بوسه از لبانش کی نشان دارم به جان / جز شرار 

 ، شعر شراب و خون(10)بیت بر تنم کی مانده از او یادگار / جز فشار بازوان آهنین 

 ، شعر شراب و خون( 18دانم که بود)بیت بس که رنجم داد و لذت دادمش / ترک او کردم، چه می

 دیدمت، وای چه دیداری، وای / نه نگاهی، نه لب پرنوشی 

 ، شعر دیدار تلخ(6و  5شرار نفس پرهوسی / نه فشار بدن و آغوشی)بیت نه 

 ، شعر دیدار تلخ( 9جوید)بیت ی من / لب سوزان تو را می های عطش کردهباز لب

 ، شعر دیدار تلخ( 17در دلم آرزویی بود که مرد / لب جانبخش تو را بوسیدن)بیت  

 ، شعر دیدار تلخ( 19ای تا که بر آن سر بنهم / دامنی تا که بر آن اشک ریزم)بیت  سینه

 ای نوش کرد و شد سرمستاگر از شهد آتشین لب من / جرعه

 ، شعر گمگشته( 6و  5)بیت های نداده بسیار استحسرتم نیست ز آن که این لب را / بوسه 

 ، شعر گمگشته(9توان به گیسویم / چنگی از روی عشق و مستی زد)بیت باز هم می
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 ، شعر گمگشته( 10آغوشم / پشت پا برجهان هستی زد)بیت توان در باز هم می

 ، شعر از یاد رفته( 9که کاش این او بود)بیت کشم آه لغزد / میتا لبی بر لب من می

 ، شعر از یاد رفته( 10ی آن بدخو بود)بیت  بوسد / لب سوزندهکاش این لب که مرا می

 کشندم چو در آغوش به مهر / پرسم از خود که چه شد آغوششمی

 ، شعر از یاد رفته( 12و  11ور در نفس خاموشش)بیت چه شد آن آتش سوزنده که بود / شعله

 ، شعر ناشناس(5نومید و خسته بودم از آن جستجوی خویش / با ناز خنده کردم و گفتم بیا بیا)بیت 

 شعر ناشناس(، 12لب بر لبش نهادم و نالیدم از غرور / »کای مرد ناشناس بنوش این شراب را«)بیت 

 ، شعر ناشناس(15ی او گیسوان من)بیت لغزید گرد پیکر من بازوان او / آشفته شد به شانه

 ، شعر ناشناس(16ی او بر لبان من)بیت نشست / هرلحظه کام تشنهشب تیره بود و در طلب بوسه می

 ، شعر ناشناس( 17آن نقش ناشناس دگر ناشناس نیست / افشردمش به سینه و گفتم به خود که وای)بیت 

 ، شعر چشم به راه(20به خدا مردم از این حسرت / که چرا نیست در آغوشم)بیت 

 ی شکسته(، شعر آیینه8بیت ی او تا که در آن خانه گزیند)این گیسوی افشان به چه کار آیدم امشب / کو پنجه

 ی شکسته(، شعر آیینه9آویز تنم را)بیت صفت عطر دلاو نیست که بوید چو در آغوش من افتد / دیوانه

 ی شکسته( ، شعر آیینه10ای آینه مردم من از این حسرت و افسوس / او نیست که بر  سینه فشارد بدنم را)بیت 

 ، شعر دعوت( 2ی مردافکنی دارم)بیت دانی که من جز چشم افسونگر / در این جام لبانم، بادهدانی، نمینمی

 ، شعر دعوت( 6می / چنان مستت کنم تا خود بدانی قدر مستی را)بیت لبت را بر لبم بگذار کز این ساغر پر 

 ، شعر خسته( 16تر آذری نخواهی یافت)بیت زان بوسه که بر لبانت افشاندم / سوزنده

تکرار    11و    1ت  ابیادر  ،  ، شعر نقش پنهان() این بیت11و    1ای)بیت  ها سوزاندههای مرا / از شرار بوسه آه، ای مردی که لب 

 شده(

 دهداند آن زن، زنی دیوانه است / کز لبانش بوسه آسان میگفته

 ، شعر نقش پنهان( 6و   5دهد)بیت ام جان میهای تو / بر لبان مردهآری، اما بوسه از لب 

 ، شعر نقش پنهان(10های سرخ / تا در آن یک شب تو را مستی دهم) بیت خواهم از گل بستری می

 ، شعر مهمان(18مست آن گرمی آغوش شوم)بیت چو مرا تنگ در آغوش کشد / 

 شب( ، شعر یک6لغزد)بیتتاب / در بازوان گرم تو میچون در گشوده شد، تن من بی 

 شب( ، شعر یک11سوزد)بیت ی من با شوق / در آتش لبان تو می یک شب لبان تشنه

 دریایی( ، شعر 7ی خون شور بودیم)بیت  سوخت / ما تشنهدر ما تب تند بوسه می 
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 ، شعر دریایی(12هایم)بیت هایت با سلام بوسه / ویران گشتند روی لب لب

 

 : «دیوار» شعر مجموعه
 ، شعر گناه( 1گنه کردم، گناهی پر ز لذت / کنار پیکری لرزان و مدهوش)بیت 

 ، شعر گناه( 6هایم هوس ریخت / ز اندوه دل دیوانه رستم)بیت لبش بر روی لب

 ، شعر گناه( 10اش مستانه لرزید)بیت تن من در میان بستر نرم / به روی سینه

 ، شعر گناه( 11گنه کردم گناهی پر ز لذت / در آغوشی که گرم و آتشین بود)بیت 

 ، شعر گناه( 12جوی و آهنین بود)بیت گنه کردم میان بازوانی / که داغ و کینه 

 شعر قربانی( ، 11در عطر بوسه های گناه آلود / رویای آتشین تو را دیدم)بیت 

 ی عشق( ه، شعر سپید9شکوفد چو لاله گرم نیاز)بیت ی تو / می های بوسهبر لبم شعله

 ، شعر بر گور لیلی( 8ها)بیت شدیم چنین رام بوسه از دام بوسه راه گریزی اگرکه بود / ما خود نمی

 ی عمر؟ / دیدگانی همه از شوق درون پرآشوبآورد سفر دارم ای مایهچه ره

 ، شعر شوق( 6و  5ی خورشید جنوب)بیت تر از بوسهای داغلب گرمی که بر آن خفته به امید و نیاز / بوسه

 ، شعر شوق( 12آورد سفر دارم از این راه دراز)بیت بازوان را بگشا تا که عیانت سازم / چه ره

 ای در شب( شعر قصه، 13جوید)بیت خندد فسون چشمش ای افسوس؟ / وز کدامین لب لبانش بوسه می بر که می

 آور چشم پوشیدن)شعر شکست نیاز( ی مرگی سوزندهوه چه شیرین است / از تو ای بوسه

 ، شعر ترس(4ی سوزان) بیت گویی که لبش به گردنم آویخت / الماس هزار بوسه

 ، شعر ترس(7من تشنه میان بازوان او / همچون علفی ز شوق روییم)بیت 

 :«عصیان» مجموعه شعر

 ، شعر گره(19هایت / ساییده شد به گردن سرد من)بیت  دیدم که بال گرم نفس
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 ، شعر گره(25آن شب من از لب تو نوشیدم / آوازهای شاد طبیعت را)بیت

 ، شعر گره(26ی ابدیت را)بیت آن شب به کام عشق من افشاندی / ز آن بوسه قطره

با شوق میلبی سوزنده لب به روی سینه خاموش کوسن های رنگینم)شعر  میبوسید / و مردی  های مرا  با من سر  نهاد آرام 

 رهگذر( 

 های شیرینت شرابی هست؟ ) شعر رهگذر( ی لبخواند: که آیا هیچ / باز در میخانههای باده می و مست از جام 

هات / همچو جای نیش آتشین مار)شعر های من به روی شانه قرار / جای بوسه ام کنار پیکر تو بیدر سکوت معبد هوس / خفته

 سرود زیبایی( 

 ، شعر جنون( 10گر نبوسد در این بهار مرا / یار من نیست، ای بهار سپید)بیت 

 

های اخلاقی  بار از ارزش  7بار و در مجموعه شعر»عصیان«    15بیت، در »دیوار«    88طور کلی فروغ در مجموعه شعر»اسیر« در  به

 گذر کرده است.  
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 ری: گینتیجهبحث و 

اند فروغ نخستین شاعر زنی بود که معشوق مرد را به  یابیم همچنان که دکتر شمیسا گفته میدر باتوجه به مطالبی که ارائه شد  

یابیم که فروغ به قول دکتر شفیعی کدکنی روشنفکر کامل بود و از  صورت محسوس وارد ادبیات فارسی کرد. همچنین درمی

بابیم که فروغ آلام و دردهای زنان را در اشعارش بیان کرده است. دردهایی که  ها ارائه شد درمیابیاتی که در قسمت یافته

عمدتا زنان نباید از آنان سخن بگویند. این گفته رضا براهنی درست است که فروغ صدای زنان صامت ایرانی بود. البته نه تنها  

ید احساسات و عواطف خود را آزادانه بیان  بود که با  زنان ایرانی، بلکه فروغ صدای صامت زنان همه جهان بود. فروغ معتقد

 ننگ نداشت.   این  زد و ترسی ازکرد. او با صدای بلند احساسات و عواطفش را فریاد می

پیشنهاد بنده در این قسمت این است که نخست اهمیتی که شایسته شاعر بزرگی همچون فروغ است به او و آثارش داده 

  . پیشنهاد سوم وهله دوم پیشنهاد و خواسته بنده، تحقیق بیشتر برروی آثار این شاعر به عنوان شکننده تابوی سنت استشود. در 

اش قضاوت نکنیم، بلکه با خواندن و مطالعه آثار دوره دوم و سوم او که طبیعتا  ی اول شاعریاینکه فروغ را فقط براساس دوره 

پیشنهاد آخر اینکه هریک از ما در جایگاه و در توان خود   و  او را مورد قضاوت قرار دهیم ، آثار دوره اول او هستندر از تپخته 

 صدایان باشیم، همچنان که فروغ بود.حامی و صدای بی
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